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 یاوراق مارکسيست :برگرفته از

 رھانس پتر برن :نويسنده
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢١ نومبر ٠۵
  

 ی از کمون پاريس برای جنبش کارگرئیھا درس
 درس اول

نه يک   ١٨٧١ مارچ ٢٨در   اعلام رسمی کمون پاريس

بود و نه    بزرگ و درون شھری خالص در پاريسۀواقع

جنگ   ۀدر ضمن تنھا نتيج. ًيک موضوع صرفا فرانسوی

نيز نبود و به   ١٨٧٠/١٨٧١ و فرانسه در سال المان

اجتماعی نيز از −درآمد سياسی طور ناگھانی و بدون پيش

ھای  در بين توده  فرآيند تخمير. آسمان نازل نشد

فرانسوی، به ويژه در بين اقشار از نظر سياسی و 

  اوت پرولتاريا، بورژوازی و خردهاجتماعی متف

  .بورژوازی فرانسوی از چندين دھه پيش از آن آغاز شده بود

ھای وسيع مردم ديگر  توده: نوشت» راديکاليسم چپ، بيماری کودکی کمونيسم«طور که لنين در کتاب خود  ھمان

ل خود نگاه ود اين تخميررا زير کنتر زندگی ادامه دھند و حکام نيز ديگر قادر نيستند، فرآينۀخواھند به اين شيو نمی

ھای مداوم برای توده پرولتاريا و صنعتگران  بار، بدمحصولی و قحطی مناسبات کاری، مسکونی و حياتی فاجعه. دارند

ھای بورژوازی  در اتحاد با بخش  ھای مختلف فئودال ھا سال برتری گروه  دهۀھا کارنام  اينۀپا در شھر و ده، ھم خرده

تا فراکسيون » ليبرال−خواه جمھوری«طور فراکسيون  طلب، بورژوازی ولی ھمين رزی سلطنتمالی و کشاو

  .زد، بود به کنار می  که آنھا را» چپ«  بورژوازی

سيس کرد نيز برای درک کامل ارزش تاريخی اولين أکه چندی بعد حزب سوسياليست را ت" ادوارد وايلاند"کمونارد 

 : طولانی کمون پاريس اشاره کردۀلتری به پيش زمينسيس يک جمھوری پروأبرای ت  کوشش

کند، به اين برداشت  آغاز شد، مطالعه می) ١٨٧١(  مارچ ١٨در مورد کمون را که در تاريخ   وقتی انسان گزارشات«

تاريخ . بود  ھای کم و بيش دقيق و در نتيجه غيرقابل درک فاکت  رسد که گويا کمون، پديد آمدن خود به خودی می

  .» ً، تازه به کمک تاريخ وقايعی که قبلا صورت گرفته و آن را به وجود آورده بود قابل درک خواھد بودکمون
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   اول درس

  .تانقلاب اس» قانون اساسی«يد ؤم  کمون پاريس  ۀوجود و مبارز

در حقيقت . نيست»ھا  ای اقليتکودتاھ«  ھا انقلاب. آماده نمی شود» ھای آبنوس ميز«ھای بسته و پشت  اقتھا در ا انقلاب

ھا  ده.  دوران طولانی است که می تواند تا مرز سرگشتگی و نوميدی شدت يابدۀھای انبار شد انقلاب تخليه نارضايتی

 که تمام اروپا را به ١٧٨٩در سال » انقلاب کبير فرانسه«ثر از أھای مردم فرانسه، مت در بين تودهسال فرآيند تخمير 

راه تحولات انقلابی و کوشش ھای انقلابی مردم زحمتکش ناشی از آن تحولات ، به طور يقين بايد در لرزه درآورد، ھم

  .کمون پاريس منظور گردد  جايگاه تاريخی  ارزشيابی

 ۀنمايند" توکويل"  ١٨۴٨ سال نوریجقبل از يک انقلاب اجتماعی که توسط پرولتاريا و اقشار فقير مردم انجام شد، در 

  :ھای متعدد بورژوازی ھشدار داد  ھمايش ملی به فراکسيونلسۀجيک ليبرال در 

  شويد که در فکر آنھا رفته رفته متوجه نمی  است؟ ھای سياسی، اجتماعی شده   کارگر اشتياقۀکه در طبق  بينيد آيا نمی«

 ئیًنيست ولی نھايتا به سو  خانه اتخانه و يا آن وزر اين يا آن قانون، عليه اين وزارت  کند که البته عليه  نفوذ میئیھا ايده

ھاانقلاب سھمگينی را به دنبال خواھد  دير و يا زود اين ايده  ...که تمام جامعه را بروبد و در ھم ريزد  کند حرکت می

 مھم و مرکزی ديگر ارتباط ۀبا يک تجرب  انقلاب» قانون اساسی«اين » .ايم فشان خفته ما روی يک کوه آتش... داشت 

 .دارد

  ... دامه داردا

 ١۴٠٠ ]عقرب[ آبان٠۴سه شنبه، 

 ٢٠٢١−۵ :منتشر شده در تاريخ

 

 درس دوم

  ١٨٣٠به ويژه در سال (  »نئياز پا«  شورش اجتماعی

و ) قيام ريسندگان ابريشم ليون(با اولين قيام کارگران 

و سرانجام مناقشات سياسی »  پاريسولایجانقلاب «

برتخت نشستنش به عنوان    بناپارت وئیبرسر کودتای لو

 ١٨۵١/١٨۵٢سال در » امپراتور فرانسه«

 ١٨٧٠/١٨٧١ھای انقلابی   برای خيزشئیدرآمدھا پيش

 .بود

 ١٨۴٨» ونجانقلاب «به ويژه در   »فشان آتش«فوران 

اين يک کوشش نوين بود تا يک بار   )١٨٠۴ تا ١٧٩٢(بورژوازی » اولين جمھوری«سيس أپس از ت. شدت پيدا کرد

را از » شھروندپادشاه«ھای اورلئان به عنوان  زادگان دوک از نجيب" يپلوئی فيل"  با  برای ھميشه بقايای سيستم فئودالی

 فرانسوی را ئیبالاخره رژيم احزاب بورژوا  اکنون در نظر داشتند  بورژوا ھای پاريس پرولتاريا و خرده. سر باز کرد

 .»از ميان بردارند«

کارل مارکس در تحقيقات خود زير نام . با خشونت غيرقابل تصوری توسط طبقات حاکمه سرکوب شد  ولی اين شورش

ھای آن  ھا و شقاوت  کارگران پاريس را با ھمه خشونت١٨۴٨ ولایجکشتار انقلاب » ھيجدھم برومر لوئی بناپارت«
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  درآمد کوشش  کشته بيھوده نبود، بلکه اين انقلاب شکست خورده را بايد پيش۵٠٠٠انی او اشاره کرد که قرب. بيان کرد

 .ارزيابی کرد» تر به مراتب سھمگين«برای يک انقلاب 

  ... ادامه دارد

 ١۴٠٠ ]عقرب[ آبان٠٨شنبه، 

 ۵/٢٠٢١شماره  :منتشر شده در تاريخ

 

 مدرس سو

ھای ناشی از  ًنسبتا سريع زخم   کارگر فرانسهۀطبق

که در » گریانجمن کار«. شکست خود را التيام بخشيد

سيس شد، توسط أ به رھبری کارل مارکس ت١٨۶۴سال 

اعتراضات مکرر و مبارزات طبقاتی خونين، در بين 

ولی آنھا در اقليت .  کارگر فرانسه محبوبيت يافتۀطبق

با کمک آنھا . دست نبودند بوده و در بين خود يک

فدراسيون «به شکل    سنديکاھای مدرنۀھای اولي نمونه

اعتصاباتی را که آنھا . پديد آمد» رگریھای کا انجمن

  : رو شد سازماندھی کردند نيز با سرکوب خونين رو به

  ) کشته١۴" (اوبين"، در ) کشته١٣" (آ  ِريکاناره" در ١٨۶٩در سال 

ھای کارگری  انجمن  فدراسيون.  موج واقعی اعتصاب آغاز شد١٨٧٠ھا ادامه پيدا کرد و در سال  با اين حال اعتصاب

 . اين فدراسيون ايجاد شده بودۀ شعب١۶ ، ١٨٧٠تنھا در پاريس در سال . سيس کندأھای جديدی ت نست شعبهتوا

زحمتکشان و اقشار پرولتری را اين گونه   توقعات سياسی  "پروسپر اوليور ليساگارای"شناس کمون،  کنشگر و تاريخ.

که امکان بھبود بخشيدن به وضعيت حيات   کرد، شکلی از دولت بود جو می و چه که خلق جست آن«: کرد توصيف می

 خلق را ۀاراد  ھا، لت قوانين اساسی و ھمه دوۀخلق در طول حيات خود ديده بود که چگونه ھم. آورد او را پديد می

  ».کند سرکوب می

ر ييبه طور کل تم سياسی و اجتماعی ، يعنی سيستم بايد تغ. ر دولت و يا رژيم نبودييله تنھا بر سر تغأًنتيجتا ديگر مس

ر نويس آلترناتيو متقابلی ھنوز به طور روشن فرموله نشده بود، کليه اقشا از آن ، با اين که پيش  برای جلوگيری. کرد می

برای آنھا   پرولتری داخلی− اجتماعی» دشمن«. ی متحد شدندالمان−حتی با نيروی اشغالگر پروسی   فرانسهئیبالا

که بعدھا به " ژول واله"بورژوا،  نگار و رمان نويس فرانسوی خرده روزنامه  .تر از تجاوزگران خارجی بود خطرناک

 از ناپلئون سوم نقل قول کرد که در محفل کوچکی ١٨٧٠ کمون پيوست و فرمانده يک گردان مسلح کمون شد در سال

بايد ... وقت ھجامت رسيده است«:  جنگی را بيان کرده بودۀن کنندييوضعيت داخلی را نقد و ھدف محرمانه ولی تع

  ».ھا محو شود ھا در غرش توپ غريو توده

 حفظ قدرت مطرح بود، لۀأو آنگاه که مسداد   حاکمه يک واحد را تشکيل میۀھای داخلی و خارجی طبق در نتيجه سياست

نيروھای دولتی فرانسه که   در اتحاد با نيروھای پروس،.  دراز مدت پيروی کردندتراتيژيکسآنھا از يک سياست کلی 

ن کمون ا مبارزۀرحمان  درآمده بودند، دوباره به واحدھای خود منتقل شدند و به کشتار بیالمانبه اسارت ارتش 

 .پرداختند
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  ... اردادامه د

 ١۴٠٠ ]عقرب[ آبان١١سه شنبه، 

 ۵/٢٠٢١شماره  :منتشر شده در تاريخ

 

 مھاردرس چ 

  کنندگان در وقايع انقلابی به ندرت کسی از شرکت

 حدس می زد که دوران نوينی ١٨٧٠/١٨٧١ھای  سال

ھای اين  در واقع اولين آذرخش» کمون«آغاز شده و 

منظور کدام دوران با کدامين . دوران نوين است

 ؟ھاست ويژگی

 تاريخی فلسفی ۀلنين در مقال: بايد کمی به عقب بازگشت

 منتشر شد به ١٩١٧که در سال   »زير پرچم غير«خود

شناسان مارکسيست در مورد  اختلاف نظری که بين تاريخ

که مورد قبول عام قرار گرفته و » دوران«او تعريف . کرد و مراحل مختلف آن بود، اشاره می  داری تکامل سرمايه

دوران تاريخی، که در   ھای متداول بندی تقسيم«: کرد کرده بود را پذيرفته و نقل قول میمند  داری را نظام تکامل سرمايه

    :اين است... ادبيات مارکسيستی به وفور موجود است، 

 ١٨٧١ تا ١٧٨٩دوران اول از 

 ١٩١۴ تا ١٨٧١دوران دوم از 

 » تا ؟١٩١۴دوران سوم از 

  : کردلنين سپس به طور کوتاه خصلت اين سه دوران را بيان

اين آن . ، دوران صعود و پيروزی کامل بورژوازی بودالماناز انقلاب کبير فرانسه تا جنگ بين فرانسه و   دوران اول«

  ملی به طور ويژه−دمکراتيک به طور کلی و بورژوا−ھای بورژوا بورژوازی ، دوران جنبش  خط فرازجو و عروجی

 .شد، است ه سرعت خرد و نابود میبود، دورانی که بقايای نھادھای فئودالی مطلقه ب

 ؟ دوران بعدی کدام بودۀعلامت مشخص

به دوران بورژوازی ارتجاعی و   ن گذار از بورژوازی مترقیدوران دوم، دوران سلطه و سقوط بورژوازی، دوراد

 ۀآوری آھسته نيرو از طرف طبق و جمع  اين دوران، دوران آماده کردن مقدمات. تر مالی است بورژوازی ارتجاعی

  .در نتيجه کمون پاريس گذار از دوران اول به دوران دوم را کليد زد» .نوين و دمکراسی مدرن است

ھا در دوران اول در آن به  دھد که فئودال قرار می» وضعيتی« تازه آغاز شده، بورژوازی را در ھمان دوران سوم که«

. کند، است  که امپرياليسم ايجاد میئیھا ھای امپرياليسم و لرزه اين دوران دوران امپرياليسم و دوران لرزه. بردند سر می

 در حال سقوط، گنديدگی ، درون مردگی و ارتجاعی ۀبقبه يک ط   بالنده و مترقیۀاز يک طبق  که بورژوازی... 

  ».دگرديسی يافته

اکنون ديگر اين پرولتاريا و نه بورژوازی است که پيشقراول مبارزه برای دمکراسی، که از طرف بورژوازی 

 اوج اين ۀنقط . آنان عليه پرولتاريای بالنده تحريف شده، گرديده استۀامپرياليستی به لجن کشيده شده و به ابزار مبارز

ترين  ھای تروريستی ارتجاعی توسط رژيم  ھای فاشيستی دگرديسی، عقبگرد از اصول دمکراسی و استقرار ديکتاتوری
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 طبقاتی به شديدترين شکل خود انجام ۀ کارگر، مبارزۀبين آنھا و طبق. محافل امپرياليستی بورژوازی انحصاری است

 .خواھد گرفت

 عدالت تارنگاشت 

 ١۴٠٠ ]عقرب[ آبان١٣پنجشنبه، 

 ٢٠٢١، ۵شماره  :منتشر شده در تاريخ

 

 


